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اشتغال نفس به بدن« و  »  تبیین اصل فلسفی
 1های آن دلالت 

 2گلی احمد شه 

 ده ی ک چ 
اشتغال نفس به بدن« است. تعلق  »   بحث ،  کنند طرح می که حکما در ضمن مباحث نفس م وضوعاتی یکی از م 

،  ی تدبیر بدن س برا ت. نف س ا اشتغال نفس به بدن« » ، نفس به بدن و تدبیر بدن مادی توسط نفس در حیات دنیا 
آثاری نظیر: ایجاد  ،  غال این اشت ،  فان به بدن تعلق دارد. از دیدگاه فیلسو ،  کسب کمالات و ارتباط با عالم مادی 

عدم ادراک قوای خود و کاهش قدرت  ،  عدم درک فضائح و قبائح نفسانی ،  آلام و لذات دراک  عدم ا ،  حجاب 
به امور  بیشتر  ای متعاکس دارند. هرچه  رابطه ،  یگر د با یک و بدن    نفس در انسان ایجاد کرده است. اشتغال نفس 

ب تر و ه نفس قوی ،  روحی پرداخته شود  امور ر چه  این  می تر  نفس ضعیف ،  ود بدنی بیشتر توجه ش   ه  شود. در 
اهمیت دارد. اشتغال  ، توجه به نوع اشتغال ،  رعایت تعادل در اشتغال به بدن ،  موضوع مقدار اشتغال نفس به بدن 

بدن   نفس  اختیاری موا در  ،  به  اشتغال  در  است.  غیراختیاری  مواردی  در  و  اختیاری  افعال ،  ردی  انجام  با    فرد 
عوامل کاهش اشتغال   ۀ مسئل ،  از این جهت   ؛ کند  دهی را جهت تواند میزان اشتغال و کیفیت اشتغال  اختیاری می 
به بدن« و بیان    ل نفس اشتغا »   فلسفی تبیین و تحلیل اصل  ،  . هدف از این پژوهش شود می مطرح  ،  نفس به بدن 

توصیف و تحلیل  ،  و در استنتاج ای  ، کتابخانه آن است. روش گردآوری اطلاعات شناختی  های انسان دلالت 
،  مند میزان اشتغال نفس به بدن و شئونات بدنی جهت ع دارای آثار تربیتی است. مدیریت  عقلی است. این موضو 

آثار مختلفی در  ،  اهش التذاذت جسمی ن و ک به بد ل نفس  اشتغا   است. کاهش مؤثر  شخصیت    سازی در مقاوم 
 مهارت قدرت تمرکز دارد. ،  یال درت کنترل ام خودکنترلی و ق ،  روح انسان نظیر: تقویت اراده 

   .علم النفس، اشتغال نفس به بدن، بدن، نفس کلیدواژگان:
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 مقدمه 

ف موضوع  رش ،  ماحک   نیبیجهانبر اساس    ترین مباحث فلسفه بوده است.جزء اصلی،  نفس« از آغاز »
  ۶:  19۸1،  ملاصدرا )  علم نیز ارجمندتر است،  تر باشدمعلوم آن است. هرچه معلوم شریفبه متعلق و  

آدمی«»  (.194/ مخلو،  نفس  است.  اشرف  برقات  دارد.  قرار  رتبه  همین  در  نیز  نفس  به   همین  علم 
رب »   فیلسوفان  ، اساس  معرفت  از  بعد  را  النفس«  حکمت  ،  علم  اجزاء  ،  سبزواری )  دنندامیاشرف 

  بحث ،  انداخته(. یکی از موضوعاتی که حکما در ضمن مباحث نفس به آن پرد 1۳/  5:  1۳79-1۳۶9
ها نیز  ارد و در پژوهشنوان مستقلی در مباحث علم النفس نداشتغال نفس به بدن« است. این بحث ع»

حث مربوط به ن مبادر ضم،  ئلهایگاه طرح این مسمقاله یا اثر خاصی در این زمینه نوشته نشده است. ج
،  اقسام ،  یچیست،  صل فلسفیاشتغال نفس به بدن« به عنوان یک ا»  بحث  ،علم النفس است. در اینجا

می بیان  آن  عوامل  و  انسانچرایی  و  تربیتی  مباحث  در  بحث  این  اهمیت  جهت  به  ،  شناختیشود. 
 شود. های مهم این موضوع بیان میدلالت

 بدن    چیستی اشتغال نفس به .  1
ه بدن« اشتغال نفس ب » ،  به بدن و تدبیر بدن مادی و تصرف در بدن توسط نفس در حیات دنیا  نفس  تعلق

فعالیت أ  جا که نفس مبد آن   از است.   فعالیت ،  است  بدنی های  همه  این  انجام  ایجاد نوعی ،  هالذا  سبب 
برای نفس می  با بدن   تعریف ،  شود. در بحث شناسایی نفسمشغولیت  در نسبت  از و ش می   بیان   نفس  د. 

طریق نفس   ۀ مسئل ،  همین  دارد.  پیوند  نفس  تعریف  با  بدن  به  نفس  ذاتا    ، اشتغال  بدن یا  به  دارد اشتغا      ل 
کمال اول »  دیدگاه مشهور(. در تعریف مشهور نفس)   ن به بدن عارضی است دیدگاه صدرایی( یا اشتغال آ ) 

آلی« است طبیعی  از ۳72/  2:  1۳۸۳،  ابن سینا)   برای جسم  است تعر   این   ه ک   جا آن   (.  عام  با ،  یف  لذا 
اختیار  جهت  از  دیگری  قیود  اخت،  افزودن  کلی  ادراک  و  انس استنباط  نوع  به  می صاص  پیدا   کند ان 

اضاف 4/11:  19۸1،  ملاصدرا )  بیانگر  تعریف  این  در   ۀ (.  است.  انسانی  به جسم  آن  تعلق  و  بدن  به  نفس 
دیگری  جوهر    ، تعریف  به  مذاتاْ   نفس  به  متعلق  و  مجرد  د   مقااده  فعلر  است ،  م  شده  همان: )  تعریف 

فعل از بدن کمک  فس در مقام  فعل« است. ن »   م (. این تعریف نیز ناظر به تعلق نفس به بدن در مقا4۳/ 2
صدور أ داند که مبد ای می نفس را قوه سینا ابن  ، های ارادی است. در تعریف دیگری فعالیت منشأ  و گیرد  می 

اولْا: نفس به بدن تعلق   ، (. در هر یک از این تعاریف 1۳:  1۳75  ، سینا ابن )   شود مختلف ارادی می افعال  



 77  آن  ی هادلالت   و   بدن«  به   نفس »اشتغال   ی فلسف اصل   ن يي تب  

نوعی اشتغال ،  فعالیت بدنیهرگونه تعلق نفس به بدن و  اس،  ین اس بر ا   ست. بدنی اافعال  منشأ  ثانیاْ:    ؛ دارد 
جسام عنصری در بدن از اجسام عنصری تشکیل شده است و ا   ، نظر حکما بر اساس    نفس به بدن است.

مراتب   ابع اخس  مرا و  تعالی د  حق  از  اعتبار،  است  تب  این  به  است  ۀ جنب،  لذا  انسان  دانی  و   اخس 
گیری صور مبادی عالیه برای شکل   بدن به مثابه عائق و مانعی   ، رویکرد   (. در این 44۳:  1۳۶2،  ملاصدرا ) 

ای ار د   ، حیات و به قدر تجرد آن فاقد  ،  شود. ملاصدرا معتقد است نفس به قدر تعلق به بدندر انسان می 
سبب ارتباط نفس با بدن    ، برخی از نظریاتبر اساس    . (2۶/  9:  19۸1،  ملاصدرا )   ادراک است و  ت  حیا 

 ته نایل شود.  کمال شایستواند به نعی شده است که انسان نمی پیدایش موا 

 اقسام اشتغال نفس به بدن .  2
بدن به  نفس  حسب   ، اشتغال  به  و  است  استقرائی  اقسام  این  دارد.  مختلفی  معیتفاو  اقسام  به  ،  ارت 

م  عا)  به طور کلی  شود. در اینجا به حسب تبیین انحاء اشتغالات نفس به بدنصورت دیگری تقسیم می 
 زیر مطرح می شود:  بندی دسته ،از اختیاری و غیراختیاری(

 ؛نفس به بدن در اصل تعلق اشتغال .1
  ؛به بدن در افعال اختیاریاشتغال نفس  .2

  ؛تیارییر اخاشتغال نفس به بدن در افعال غ .۳

 ؛اشتغال نفس به بدن در ادرکات حسی .4

 لذات و آلام بدنی.  اشتغال نفس به بدن در .5

اشتغال در هر یک متفاوت است. این   ۀ نحو ا  ام،  نفس به نوعی به بدن اشتغال دارد   ، این موارد   ۀ مدر ه 
 وع اثر  در ن   تفاوت   ، یر اختیاری بودن و از تفاوت در نوع فعل و به طور طبیعی تفاوت از اختیاری بودن تا غ 

ارد. با قطع مراه د غال به ه نوعی اشت،  رف تعلق نفس به بدنگیرد. ص  نوع فعل را در بر می   حاصل از تفاوت  
نفس   ، مرگ( )   تعلق  دنی   اشتغال  بدن  می به  بین  از  مبدوی  نفس  غیر  أ  رود.  و  اختیاری  بدن افعال  اختیاری 

شود. افعال طریق بدن محقق می   ز اینی  عمل ع شود و با  است. مبادی افعال اختیاری از نفس شروع می 
اگر تعلق ،  شودام می به بدن انج تعلق نفس    ۀ اسط گردش خون و...( به و،  مانند: ضربان قلب)   غیراختیاری 

بدن انجام   ۀ و آلات حسی به واسطشود. در ادراکات حسی نیز ابزار  این افعال نیز تعطیل می ،  شود قطع  
آورد. بر کند و سبب مشغولیت نفس را فراهم می می ایفا  نقش    ، دراک شود. حواس به طور مستقیم در امی 

طنی نفس به حواس با،  مثل خواب  ، عطیل است ه حواس ظاهری تهمین اساس است که در وضعیتی ک 
 شود. سبب مشغولیت نفس به بدن می ، ارد کند. همچنین در لذات و آلام که بدن نقش مستقیم د رجوع می 
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ب  ،از یک منظر است: اشتغال اضطراری و اشتغال اختیاری. در اشتغال  نه  دوگو  ه بدناشتغال نفس 
به  ، اضطراری ضروری  اشتغال  مان  نفس  دارد؛  در  بدن  خون.  گردش  و  قلب  ضربان  انجام  اشتغال  ند 

آشا  ، اختیاری و  خوردن  مثل  اختیاری  افعال  انجام  با  فعالیت  ، میدنفرد  تدبیر  به  را  بدنی نفس  های 
می  حا  ؛کندمشغول  این  آشامیدنمی  خصش   ، لتدر  یا  خوردن  افزایش  یا  کاهش  با  اشتغال   ، تواند  از 

 ه بدن را کمتر کند. تواند اشتغال نفس بمی ،ارگیری حواسرد با تقلیل بک نفس به بدن بکاهد. همچنین ف

 چرایی اشتغال نفس به بدن  .  ۳

ن کرد که  یاب  لفیمخت ی  هاتبیین توان  می  ،بر اساس مبانی حکما  ، اشتغال نفس به بدن  بیان چرایی  برای  
 ها عبارتند از:  آن   توانمی عمد

ابزار تحصیل  بالقوه است. بد  نسبت به کمالات  ،نفس در ابتدای حدوث   کمالات:  کسبالف(   ن 
به بدن را اکتساب کمالات و  علت تعلق نفس  بر همین اساس،    حکما  ت و حصول ملکات است.کمالا

می گملکات  اقسام  ذکر  از  پس  ملاصدرا  تعلوناگودانند.  را ،  قن  بدن  به  نفس  تعلق  نوع  به    ، یک  تعلق 
است که نفس در آغاز  وضوع این  جهت این م  (.۳27/  ۸:  19۸1،  ملاصدرا )  داندجهت کسب کمال می

های  به بدن و فعالیت  آنها، برای فعلیت بخشیدن    و  از کمالات و صفات نفسانی خالی است  ، حدوث 
  ،ز دیدگاه سهروردی ا  نفس است.  ۀا و احوال بالقوعدادهن استبدنی نیاز دارد. بدن ابزار به فعلیت رساند

به بدن تعلق نفس  ذاتی نفس  ،  علت  ما  فقر  به  توجه  ازفو  ی آن   وق است.  به  ری  سک جا که نفس نسبت 
است  ، کمالات  کمالات  ؛ بالقوه  این  به  وصول  دارد   ،برای  نیاز  بدن    (. 1/۸0:  1۳55،  سهروردی)  به 

ابزار» ابتدا  در  کارنتا  در  اما،  نفس« است »  بدن«  به مقصد  و   های  از رسیدن  انسان است.   ، پس    وبال 
اما  ،  کند یاز عینک استفاده م  ، چشم  به جهت ضعفاز عصا و    ، بدنکه انسان به علت ضعف  گونههمان

  1شود. می نیاز بیاز عصا و عینک ، اگر در راه رفتن قوی و در دیدن قوت چشم داشته باشد
بدنب(   تعاریفتدبیر  از  یکی  نفسمشهو  :  فعل  ،  ر  مقام  در  و  مجرد  ذاتاْ  جوهر  به  نفس  تعریف 

است  ن4۳/  2:  19۸1،  ملاصدرا )  مادی  ذ(.  در  چند  هر  استفس  مجرد  خود  مقام  ،  ات  در    ،فعلاما 
و دارد  نیاز  ماده  به  انجام می  اجمالْا  با بدن  را  افعال خود  از  ترتیب بدنبرخی  فاقد    جسم  ،  دهد. بدین 

 
إ »  : دیوگ یم. ملاصدرا  1 الحواس و  البدن و  الأمر لیحصل بوا إلاحتیج    نفإن  ابتداء  الخیالات الصحیحة حتی تستنبط  سطتها  یها في 

ت و  المجردة  المعاني  الخیالات  من  یمالنفس  لا  إذ  معادها  و  مبدئها  و  عالمها  إلی  تتنبه  و  بها  فکتفطن  لها  التفطن    ين  النشأة  ابتداء 
ة للصید و الدابة  کب الشک ء  في الابتداء عائقة في الانتها   عةاسة ناف حبواسطة الحواس و لهذا قیل من فقد حسا فقد علما فال   بالمعارف إلا

 (. 12۶/ 9: 19۸1، ملاصدرا ) و معینا شاغلا و وبالا« -ان شرطاک عین ما  وبة للوصول إلی المقصد ثم عند الوصول یصیر ک المر 
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ک است  حیاتی  آثار  و  میاهلیتفعا  هحیات  ناشی  نفس  از  آن  هم  ، بنابراین   ؛شودی  مدبر    ۀ نفس 
بدنی  فعالیت اختیار-های  از  اختیااعم  غیر  و  اساس  ؛است  -یری  تع  ، بر همین  نفحکما  را  لق  به س 

 اند.  تعلق تدبیری« نیز نامیده» ، بدن

مادیج(   عالم  با  نمیارتباط  مادی  عالم  با  ارتباط  برای  نفس  مستقی:  طور  به  با  تواند  عم  الم  این 
ط برقرار  ادی ارتباالم م با ع  ، که از جنس و سنخ این عالم است  رو از طریق بدناین  از،  اط برقرار کندارتب
 ارتباط نفس با عالم مادی است.   ۀسطوا ، از این رو بدن ؛کندمی 

 آثار اشتغال نفس به بدن  .  4
حکما  نظر  بدن  ، از  به  نفس  ا  ، اشتغال  مثبت  و  منفی  از  اعم  موارد   ؛دکنمییجاد  آثاری  این  از  برخی 

 عبارتند از:  
ه  این اصطلاح اینست ک  . مراد از« است ب نفسحجا»،  از منظر حکمای الهی بدن  ایجاد حجاب: .1

اسارت  سبب  می  بدن  ظلمتنفس  سبب  حجاب  این  ت  تیرگی،  شود.  محدودی  می   و  شود. نفس 
ه بودن القواب ب جح،  لینفس دو نوع حجاب دارد: حجاب داخلی و حجاب خارجی. حجاب داخ

پس از   . نفسن استنفس نسبت به کمالات و مادی بودن نفس در آغاز حدوث و حلول آن با بد
بدنتم از  از عقل    و  ایز و تجرد  به عقل  الب  گذار  این حجاب رها می  ،بالفعل   قوه  شود. حجاب  از 

می  ، دیگر بین  از  مرگ  با  که  است  بدنی  حواس  و  (.  125  -12۶  /9:  19۸1،  ملاصدرا)  رودبدن 
بالفعل حاصل    برای او مقام عقل  ،  وابسته به بدن و در زندان طبیعت گرفتار است   ، مادامی که نفس

عارینم شخص  و  عایق  ، فشود  وجود  جهت  مانع  به  دنیا  و  ت    ، در  حاصل  کلذ  او  برای  امل 
،  بالاین ورهایی از    ۀبدن در سیر الی الله وبال آدمی است و لحظ  ، این رویکرد بر اساس    شود.نمی

ا لاق بلکه برخی از محدثین و علمای اخ  ، نه تنها عرفا   ، این طرز تفکرست.  زمان جشن و سرور 
 (.7۳5: 1۳7۸، نراقی) باور داشتندنیز به آن 

روحانی:م  عد  .2 لذات  و  آلام  وقتی    درک  دارد کتا  قرار  دنیا  دار  در  انسان  آلام ،  نفس  ، ه  و  لذات 
نمی به طور خالص درک  را  اروحانی  بنفس    شتغال کند.  ایجاد    ، دنبه  بدن  برای  تخدیری  حالت 

انی منصرف  ذات و آلام نفسشود و از درک لروح مشغول امور بدنی می   ،کند که به جهت آنمی 
درک آلام و لذات او برای انسان به صورت کامل  ،  شوداز این اشتغال آزاد میتی روح  شود. وقمی 

خیلی ترسناک    ۀو به یک پدیده اتوج  انچهنچ،  رد شود. انسانی که درد شدیدی در بدن داحاصل می
چون به بدن    ، دنیا  ن در دار روح انسا،  لسفیدیدگاه فبر اساس    ند. کاحساس درد نمی ،  متوجه شود

توجه  نمی،  ارد اشتغال د به درون خود  به همین جهتکتواند  باشد و  تواند لذات نمی  ،امل داشته 
  ۀ(. در مسئل۶9۳ -۶92 -7۳ /27 :1۳5۸، یهر مط) ندک ک امل درکهای روحی را  روحانی و رنج
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عق  آلام  و  لذت  است.  چنین  نیز  عقلی  آلام  و  ادراک  لذعدم  برابر  در  عمیقلی  حسی  و  ات  تر 
  اشتغال نفوس به ابدان سبب عدم درک آلام و لذات عقلی شده استحال،    این  ، با تر است بادوام 

 (.  123/ 5: 19۸1، ملاصدرا )

نفس .۳ قبائح  و  فضائح  درک  ا  انی: عدم  آثایکی  بدنز  به  نفس  اشتغال  قبائح  ،  ر  و  فضائح  درک  عدم 
  به بدن است. اگر نفس بتواند در حال  تعلق شدید نفس   نفسانی است. این خصلت نیز به جهت

در حالی که احساس درد   ، نفسانی رنج ببرد  یهاباید از زشتی ،  این امور را درک کند  ، تعلق به بدن
  (.1۳۶/ 19۸1:9، ملاصدرا ) کندنمی

د  .4 ان عدم  قدسی:رک  بدن  وار  به  نفس  اشتغال  آثار  از  دیگر  مشاهد،  یکی  از  شدن  عقول    ۀ محروم 
مانع مجاورت با مقربین و  ،  بدن  تغال نفس بهص صور نوری عقلی است. اشک ناقده و ادرا مجر

زمانی که انسان به    ، (. از دیدگاه ملاصدرا ۳-2/  19۸1:1،  ملاصدرا )  شودانوار قدسی می  ۀمشاهد
ی که هنوز به بدن و قوای بدناز آنجا    اما  ؛شودمی نیاز  بیاز استعمال بدن    ، برسد  لفعل ل باقع  ۀتبمر

   (.12۶/ 9همان: ) ل متصل شودتواند به طور کامل به عقل فعانمیا لذ، متصل است 
شود. این تعلق چون در  تعلق نفس به بدن باعث ضعف ادراکات خیالی می   ضعف ادراک خیالی: .5

تر است. برخی افراد که بر  ادراکات خیالی قوی،  کمتر است   ، خوابزمان   ر  نظی  ، ا هانبرخی از زم
خیال صور  دروی  تمرکز شدید  خیالی  ،  ارندی  ادرک آنها  ادراک  می  همانند  این  حسی  نفس  شود. 

 وجود خارجی دارد   ، دهد و گویا که آن صورت خیال در حس مشترک قرار می  ۀصورتی از قو  ، افراد
با افراد خیالی و    ، کند. در افرادی که نفوس قوی دارندوجود عینی درک می   انندرا هموجود آن    و لذا

ها بیشتر است.  خیالی در آن   عینی شدن صور  ۀزمین  ، ها بیماریی از  ترس شدید و برخ افراد دچار  
باشد بیشتر  مادی  شئونات  و  بدن  به  تعلق  چه  خیالی ،  تأثیر،  هر  ادراکات  شفافیت  و  وضوح 

اما نفس به بدن    ؛تر از ادراک حسی استتر و بادوام قوی  ، در انسان  یخیال  ادراک است.  ترضعیف
مشغولیت و  خودطبیعی  طبیعی  دلیل  های  همین  به  و  است  ظا،  سرگرم  از قوی  ، هریحواس  تر 
 (. ۳۳7-۳۳۶/ 9: 19۸1، ملاصدرا )کند میادراک خیالی عمل 

بزرگ با ارقام زیاد و به ام  اجرء  انشا  قدرت بر،  نفس انسان علاوه بر تدبیر بدن  کاهش قدرت نفس:  .۶
مر از  برخی  چنانکه  دارد.  را  سنگین  اجرام  آوردن  در  خارقتوانایی   ،تاضانحرکت  ای  العادههای 

اشت،  دارند و   ، نفس،  به بدن سبب شده  غال نفساما  تدبیر بدن کند  همت و تلاش خود را صرف 
 (.11۶: 1۳۶۶ ، حسن زاده) قدرت خود را محقق سازد ، باید چنانکه نتواند 

یک  این  اما  ،  اگر چه انسان به وجود خود علم حضوری دارد ادراک خود و اشتغال نفس به بدن:   .7
از خود استدرک بسی اولیه  انسان  ط  اکثر  امور خارجی و غوطهب  هاو  به  اشتغال  ور  ه دلیل شدت 

. رنددا عی نخود اطلا  از برخی از آثار  ، به همین جهت،  ادراک ضعیفی از خود دارند،  شدن در دنیا
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هت  روند و به جهاست که نفوس غیر کامله به شمار میوضعیت نفوس نوع انسان  ، ین وضعیتا
  ،ها به خود نیز در غایت خفاء و ضعف است ادراک آن   ؛وجودی ضعیف دارند،  ه بدند بتعلق شدی 

ثار  صفات و آ،  بر قوای خود غلبه دارند و از ذات  ، به علت شدت وجودی  ، اما نفوس نوری و کامل
تواند خود را به  نمی  ، نفس به جهت اشتغال به بدن  ، بر این اساس   ؛آگاهی کامل دارندد  خوفس  ن

از خودطور قوی درک کن امور حسی و  تصوری جزئی و در  ، د. تصور وی  به    قالب  خیالی است 
 1د.نبینن می در قالب بدرا های ناقص حقیقت خود همین جهت انسان

 بدن عوامل تقلیل اشتغال نفس به  . 5
انسان نیستکه تچنانمه اختیار  در  به بدن  اختیاری نیست.    ، علق نفس  نیز  از بدن  تعلق نفس  در  قطع 

خود به بدن اشتغال ندارد    ۀنفس انسان به ارادمعنا که  به این    ؛به بدن نیز چنین استل نفس  اشتغا  ۀمسئل
ن است که تابع به بدنفس    کند. این حکم در مورد اصل اشتغالاز بدن نمی  خود قطع اشتغال  ۀو به اراد

راین اصل اشتغال  غال دارد. بناببه نوعی به آن اشت،  ق است. تا زمانی که نفس به بدن تعلق دارد اصل تعل
به نوعی مشغول به بدن  ،  ست و نفوس انسانی تا زمانی که در دار دنیا هستندتیاری اغیر اخ  ، نفس به بدن

انسان نوع  برای  اشتغال  از  حد  این  ضهستند.  انسان  ؛است  روریها  اساس    اما  از  بر  برخی  انجام 
رب  اشتغال کثیر به اکل و شمثلا     ؛کند  بیشتر یا کمتر  تواند اشتغال نفس به بدن را می  ، های ارادیفعالیت

هستند که عواملی    توان گفت کهمی  بر این اساس  ؛قابل کم یا زیاد شدن است  ، که یک فعل ارادی است
  برخی از این عوامل عبارتند از: ؛هنداهش درا ک  توانند اشتغال نفس به بدنمی 

ب کاهش اشتغال نفس به  که سب  مل ارادیترین عوا: یکی از مهمکاهش شهوات و لذات بدنی .1
ات کردن و کاستن از لذات حسی و شهوات بدنی است. کاهش شهوات و لذ  مک،  شوددن می ب

و لذات بدنی  وانی  ور شهبه امدهد. هر چه نفس  میزان اشتغال نفس به بدن را کاهش می  ، بدنی
بپردازد قوی  ۀجنب،  کمتر  انسان  میروحانی  حکما تر  نظر  از  خوف  ،وت شه  ، شود.  و    ،غضب 

جسمی  انفعال هستندو  های  عقلی  عقل    شاغل  عملکرد  میکه  قرار  شعاع  تحت   دهندرا 
الجسداني   » الغضب ،  الشهوةک الانفعال  الخوف،  و  للعقل«،  و  أبلغ شاغل  الخور  ،  یالعامر)  و 

1۳75 :42۶). 
ارگیری  انسان برای ارتباط با عالم مادی است. بک   ۀ روزن ،  : حواسکاهش شواغل حسی و دنیوی .2

 
ون بذواتهم مع هذه  لأنهم لا یشعر   کذل م .. و  ه سوا أنفسق لاستغراقهم بأبدانهم المادیة و شواغلها نثر الخلکأ »  نویسد:می  ملاصدرا .  1
ن و الشخص  ااتصال النور بالظل و الشعلة بالدخکل النفس بالبدن و ارتباطها به اتصا علاقة الشدیدة إلا مخلوطا بالشعور بأبدانهم لأنال

 (. 125/ 9: 19۸1، صدرا لام)  «تخیلئا و نحن بدنیون إلا و التعقل منا یشوب بال س إذا قابلته مرآة لأنا لا نعقل شیکبالع 
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ح مادیمستمر  امور  در  بیشتر،  واس  اشتغال  می  سبب  بدن  به  شاغل  نفس  این  کاهش  شود. 
می  ، حسی نفس  قوت  و  قدرت  افزایش  دنیویسبب  امور  به  اشتغال  کاهش  همچنین   ، شود. 

یتی بر قلب وی  نصفا و نورا ،  ه اشتغال آن به امور دنیا کم باشدک  یسک.  دشومیسبب قوت نفس  
 (.7۸: 1۳۶9، نراقی) شودقوی می نسان نفس ا، سبب آن  شود که بهحاصل می

  ، ش اشتغال نفس به بدن است. در هنگام خوابخواب یکی از اسباب غیر ارادی کاه  خواب: .۳
لذا  ،  شودطنی مشغول میحواس با ی به  ظاهر  شود و نفس از حواساشتغال نفس به بدن کم می

لی  صال به صور مثایای صادقه و اتؤتواند به عالم خود رجوع کند و امکان تحصیل رنفس می
 (.440 :1۳۶2، ملاصدرا ) شودم میدر این هنگام فراه

سبب کاهش اشتغال نفس به بدن و رجوع   ، ها و حوادثاز بیماری  بعضی:  ها و حوادثبیماری  .4
به ع و  الم خنفس  می  ۀ مشاهدود  از حقایق    تصادف   ۀلحظیا  و  مانند تب شدید  ؛  شوندبرخی 

م  )البته از  برخی  و  در  خصوص واقع  این(افراداز    ایعده  در  نمونه.  غیرارادی وعاز  ای  ها  امل 
 . هستند فس به بدن کاهش اشتغال ن

انسان: .5 جوهری  اساس    حرکت  ملاصدرا بر  جوهری    ، دیدگاه  حرکت  مشمول  انسان  حرکت 
میاشتدا  انساندی  جوهری  حرکت  مطابق  و  ،  شود.  ادبار  حال  در  همواره  حدوث  ابتدای  از 

طبی از  تدر،  عت اعراض  شدن  سایکم  به    ۀیجی  نهادن  رو  و  بدن  بر  خود  نفس  اصلی  جایگاه 
اساس    است. ملاصدرا بر  پیری ،  دیدگاه  ایام  در  طبیعی  طور  و   ، به  کمتر  بدن  به  نفس  اشتغال 
گردد و از از تدبیر بدن و قوای آن منصرف می  ، وازات آنبه م شود ومیر  بیشتعالم تجرد  به  توجه  

اختلالاتی    ، فسدر اثر کاهش توجه ن،  فس استتدبیر ن  در گرو توجه و  جا که قوام مزاج بدنآن 
قوای نفسانی و اعضای بدن حاصل می در  ادامه می ،  شوددر مزاج و  آنجا  تا  یابد که این روند 

ماده   عالم  از  بکاملا  نفس  آنشده  د  منه ر ه  دنبال  به  بدن    ، و  از  کامل  توجه  میبطور   شودقطع 
سرانجام  که    یابدرد تا بدانجا ادامه می عالم تج  به(. این سیر  152-151:  1۳77،  مصباح یزدی)

 (. 207: 1۳۶۳، شریف،  1۳۸2:۸9، ملاصدرا) کندتعلق خود را از بدن قطع می  ۀآخرین رشت

است: الف( ارادی؛ ب( اضطراری. موت ارادی   و قسممرگ دمرگ و قطع اشتغال نفس از بدن:   .۶
کن کردن هوای نفس به وجود یشهباطن و ر  ۀتزکیمرگی است که در اثر تصفیه و  ،  یا خلع بدن

برخی از حقایق    ،آنبر اساس    که  علمی و عملی است  هایریاضت  ، موت ارادی منشأ    د.آی می 
می منکشف  سالک  اضرم»  (.777:  1۳۸5،  آشتیانی)  شودبر  به   یطرارگ  که  است  مرگی   »

به بدن قطع می  تعلق نفس  نفاین اضطرمنشأ  خواه  )  شوداجبار و اضطرار  یا بدن  ار   ؛باشد(س 
مرگ نوع  این  تمایز  در  ارادی  زا  ملاک  است،  مرگ  اجباری  تعلق  /  9:  19۸1،  ملاصدرا )  قطع 

این دو55 از  از بدن می ،  (. در هر یک  تعلق نفس  رتفع  بدن مشود و حجاب  مرگ سبب قطع 
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ارادی ی م موت  در  آنجا    ، گردد.  است از  شدید  نفس  قوت  بدن،  که  از  تعلق  قطع  آثار ،  لذا 
بالا دارد. بای در بهره دیدترش از فیوضات عالم  شواغل و لذات بدنی  ،  مانع بدنی  ،مرگ  مندی 

می حالت   ؛شوندمترفع  این  مشاهد  ، در  واضح    ۀامکان  و  قریب  صورت  به  عقلی  فراهم  صور 
ا  1شود. می  فلاسفیدساس  بر  مادامی  ،  اسلامی  ۀدگاه  انسان  دنیا هست کنفس  در  تواند نمی،  ه 

،  ن است و به بدتوجه ا  ۀچون هم   ؛ ندک  کدر،  ه هست کدی  نوی را در ح مع  های لذات و بهجت
باید به طور کلی از بدن آزاد   ، بر همین اساس   شود؛حالت تخدیری در او ایجاد می  کگویی ی

د   تا لذت و بهجت معنوی  شود با مرگ محقق می ک  ک خود درر حد  را   شودند و این وضعیت 
 (.  7۳/ 27: 1۳5۸، مطهری)

 به اشتغال  مربوط  ام عقلی  سایر احک . ۶
در  . کندها برای نوع نفوس بشری ایجاد می یکسری محدودیت ، لق دارد اصل اینکه نفس به بدن تع  .1

مورد  درج   ، این  و  مرتبه  به  بستگی  افراد  ا،  هاآن   ۀ حکم  ح متفاوت  امری   ، بدن   ن  ود ب   جاب ست. 
. است  برخی دیگرکمتر  برای ر و بیشت ها انسان  برخی بدن برای   تشکیکی است. میزان حجاب بودن  

حکم علت   ض   نیز   تفاوت  و  قوت  نفوس  به  کاملدر  .  گردد برمی عف  و  قوی  نقش ،  نفوس  بدن 
که اشتغال د  دار ر  ی قرا ا مرتبه در  ،  الهی  ۀپیامبران و اولیاء خاص نفوس  به عننوان مثال،  کمتری دارد.  
 هک   اندال رسیده ای از کم درجه به  این نفوس  برخی از  ،  کشف حقایق نیست   حجاب  ،  نفس به بدن 

بدن به ،  تراوتی در کشف حقایق ندارد. در مراتب پایین تف   هیچ ،  تعلق یا عدم تعلق نفس به بدن 
کی است. تشکی  امری   ، بدن   تواند حجاب واقع شود. بنابراین حجاب بودن  می ،  فرد   ۀ تناسب مرتب 

بیاء ان  اما ، داند می  ا هذاتی انسان  ملاصدرا نیز با اینکه اشتغال نفس به بدن را سبب غفلت از هویت 
در حقیقت نفس  ، داند. در این شرایط را خارج از این حکم می لسلام( علیهم ا )و اولیاء کامل الهی 

درجه   انسان   به  عاد کامل  نفوس  از  متفاوت  آن  حکم  که  رسیده  استای  در اینک نه    ، ی  استثنا  ه 
 (. 22۸/  2:  19۸1،  ملاصدرا )   احکام تکوینی نفوس وجود داشته باشد 

لذا موجودی  ،  الحدوث است  ة یمانجس  ،که نفس در ابتدای وجوداز آنجا    ، ملاصدرا  ۀففلسدر   .2
به کمالو  ضعیف است   از رسیدن  ندارد ،  پس  نیاز  بدن  مرحله  ؛به  این  وبال    ، در  و    بدن  نفس 

بنابراین    ؛شودنیاز میاز مرکب خود بی  ،مانند کسی که با رسیدن به مقصد،  است   ل آنکما  مانع  
   وجود آن وبال است. ، ای کمال در انته  ن لازم وبدد جوو ، در ابتدا 

بدن  ۀ مسئلفرض  پیش  .۳ به  نفس  است »،  اشتغال  نفس«  اساس  ،  تجرد  را  نظریهبر  نفس  که  ای 

 
العلا»  .1 انقطعت  المعقولاتفإذا  صارت  الشوب  هذا  زال  و  البدن  و  النفس  بین  و    -مشاهدة  قة  عینا  العلم  و  حضورا  بها  الشعور  و 

 (. 125/ 9: 19۸1، صدرا ملا) ر و سعادة «ل خی ک ان الالتذاذ بحیاتنا العقلیة أتم و أفضل من  کفرؤیة عقلیة  کالإدرا 
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می  ةجسمانی د،  داندالحدوث  نفس  یا  مادی  مرت نفس  ندارد ،  دیتما  ۀبر  بدن  به  بلکه  ،  اشتغال 
به بدن در حالت    فسن  ۀ. رابط شودینمبحث اشتغال مطرح    ، تحال  در بدن است. در این حال

بنابراین اشغال نفس ،  محل است،  آن دو حال    ۀماده و صورت است که رابط  ۀرابط،  مادیت نفس
  ۀ در مرتب  ، صدرانی ملاجسما  حدوث  ۀ حدوث روحانی و بر اساس نظری  ۀ نظریبر اساس    به بدن

 شود.  مثالی مطرح می-تجرد مادی

تغال  . اشمانداز جنبه دیگر باز می، کنده میای توجبه جنبهای است که وقتی انسان به گونهنفس  .4
دارد. بدن در این نفس به بدن نیز یکی از این اشتغالات است که او را از یکسری امور باز می

  پردازد. این پرداختن سبب مشغول شدن نفس تدبیر آن می فس بهکه ن موارد به مثابه مرکبی است
متعاکس    ۀرابطها را  آن  ۀتوان رابطمی،  وجود دارد س و بدن  بین نفای که  رابطهبر اساس    شود.می 

تر و بدن و قوای بدنی نیز در برابر روح قوی،  دانست. هر چه انسان به امور روحی بیشتر بپردازد 
یشتر  آن نیز صحیح است. هر چه به بدن و امور بدنی ب  کس  برعو    ندشومیپذیرتر  نفس فرمان 

ب  ، به بیان دیگر  ؛شوندی تر مروحی ضعیفروح و قوای  ،  پرداخته شود دن مشغول اگر نفس به 
 ماند.  از امور بدنی باز می ، ماند و اگر به صورت شدید به خود مشغول شوداز خود باز می، شود

 به بدن   ل نفس اشتغا ختی   شنا انسان های  دلالت .  7
دارای   بدن  به  نفس  اشتغال  موضوع دموضوع  این  تربیتی است. کاربست  تربیتیابعاد  راهی    ، ر مسائل 

ها در بحث اشتغال ای است. برخی از دلالت رشتهفی و مطالعات میانبرای کاربردی کردن مسائل فلس
 نفس به بدن عبارتند از:  

تواند موضوعی برای تبیین می،  به بدن  ل نفس اشتغا  ۀئلسماشتغال نفس به بدن«:  »   اصل تربیتی  .1
بمس ناظر  اصل  این  کلیت  باشد.  تربیتی  اسائل  موضوع  این  در  ه  بدن  به  نفس  اشتغال  که  ت 

ارادیاهفعالیت جسمانی  ، ی  ساحت  به  خوابیدن  ، مربوط  و  خوردن  از رابطه  ، نظیر  متقابل  ای 
تر و هر چه به  نفس قوی   ، شود  لتفاتجهت ضعف و قوت دارد. هر چه به امور روحی بیشتر ا

س به  شتغال نفمقدار ا  ، موضوعشود. در این  تر مینفس ضعیف،  خته شود امور بدنی بیشتر پردا
ا ،  بدن در  تعادل  بدنرعایت  به  اشتغال ،  شتغال  نوع  به  اشتغالات    توجه  برخی  دارد.  اهمیت 

تضعیف  و  رشددهنده نیز  به    ۀکنندبرخی  اشتغال  در  افراط  است.  موجب   ، بدنیامور  نفس 
جوهر ضعف  و  می  ۀسستی  فرد  صورت  شخصیت  همین  به  نیز  اشتغال  عدم  در  افراط  شود. 

همراه    سیبآ طبه  از  دردارد.  باید  اشتغال  تقلیل  ص    رفی  باشد.  خاصی  تقلیل  چارچوب  رف 
با وجود کم بودن شواغلشواغل کفایت نمی افراد  از  و    ، کند. چنانکه برخی  همچنان در وهم 

  رند.قابل توجهی ندا  و رشدستند خیالات ه
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اشتغال  مند میزان  جهتمدیریت  ،  این رویکردبر اساس    شخصیت:  سازی صل اشتغال و مقاوم ا  .2
است. کاهش اشتغال نفس به بدن مؤثر سازی شخصیت مقاوم  رد، به بدن و شئونات بدنی نفس

یت  : تقونظیر  خوابیدن و...( آثار مختلفی در روح انسان،  خوردن)  و کاهش التذاذات جسمی
اوم شدن  مهارت قدرت تمرکز دارد و در نهایت سبب مق، قدرت کنترل امیالخودکنترلی و ، اراده

انسان می  ۀجوهر التذاذات  شخصیت  با خواهش ،  جسمیشود. کاهش  مبارزه  در  را  ها و  نفس 
می  توانا  نفسانی  نفس  تمناهای  شدن  قوی  سبب  موضوع  این  استحکام  شودمیکند.  و  قوت   .

از  را د  انسان،  نفس های  برخی از آسیب  سازد.می توانا  ،  روانی های  آسیب ر مواجهه با بسیاری 
و   ن  روانی  تربیتی  از سانسان  بدناشی  به  نفس  اشتغال  تدبیر  نفس    وء  اشتغال حداکثری  است. 

این    ۀنتیج  شود.های روانی در افراد میهای انسانی و ناهنجاریسوء کنشمنشأ  ،  سبت به بدنن
ارسس   ، وضعیت می ،  ادهتی  حالت  این  از  ناشی  آثار  و  نفس  دنیای ضعف  در  که  امری  شود. 

از گذشته است  ، مدرن این اساس   .بیش  انسان  ، بر  تربیت  از نکات مهم رشد و  کاهش  ،  یکی 
   التذاذت جسمی بر اساس برنامه و هدف است.

مسئل  .۳ و  اشتغال  بدنتعلیم:    ۀ اصل  به  نفس  اشتغال  علم    ، کاهش  کسب  ر یرگذا ث أ ت معرفت  و  در 
استاست کمتر  بدن  به  نفس  اشتغال  که  وقتی  بیشتر   ۀ زمین ،  .  انسان  در  اندیشه  و  تفکر  تعالی 

همچنین می  وضع   شود.  این  شه دریافت   ۀ زمین   ، یتدر  بی های  که ودی  وضعیتی  در  است.  شتر 
تفکر و یادگیری در انسان کمتر   ۀ زمین بیشتر باشد،  خصوصا  پرخوری    اشتغال نفس به امور بدنی 

علی اساس    همین بر    . شود می  می ) امام  اسلام(  جمع   فرمایند: علیه  هم  با  پرخوری  و  زیرکی 
م  لا  ت  »  شوندنمی 

طْ جْت  ة« ع  الف  طْن   الب 
ة  و  در وضعیت اشتغال کثیر نفس (.  1052۸:  1۳7۳،  آمدی)   ن 

 این  در  تفکر در انسان کمتر است.   مجال ،  اشتغال کثیر به اکل و شرب خصوصا     ، به امور بدنی
به   ، در نتیجه   ، شود ی دفع و هضم غذا مصروف م ،  جذب  ی ه شئونات بدن برا ب   فس ه ن توج ،  زمان 

، بپردازد   ی شهر ی  رفتگر  به  که ی  مانند حکیم )   های فکری بپردازد اند به فعالیت و ت طور جدی نمی 
توجه   ی، خور شود(. در حالت کم ی م   ی ع و یی اما موجب تض ،  او ممکن است  ی اگر چه این کار برا 

 شود. ی تفکر و کسب معرفت فراهم م   ۀ زمین   ، در نتیجه  ؛ شود ی متر م نفس به بدن ک

ابع  .4 و  قوا  انصراف  و  اشتغال  انسانی: اصل  و ساح   اد  جنبه   ات  از  انسان  مختلف ابعاد  قابل   های 
از آن تقس  عقل   ، ساحت روحی و جسمی؛ ب( عقل نظری   ها عبارتند از: الف( یم است. برخی 

ادراکی  قوای  ج(  ح قوا ،  خیال  ۀ قو ،  عاقله  ۀ قو )   عملی؛  تحریکی ی  قوای  د(  و   ۀ قو )   سی(؛  شوقیه 
، تغال انسان به یک جنبهش ا،  چنین است  ضع و  ، های دوگانهغضبیه(. در هر یک از این وضعیت 

ا  آن دیگر می   ۀز جنب سبب غفلت  انسان که  اینست  ،  شود. علت  نوع  به جهت محدودیت   ، هادر 
انسانی  و ساحات  قوا  تزاحم  و  دنبال   ۀ جنب  از ف  صرا ان  ، هیک جنب به  اشتغال  ،  وجودی  به  را  دیگر 
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گونه همان   ، شود می ور جسمی منصرف  از اشتغال به ام   ، پردازد امور روحی می به  نفس  دارد. وقتی  
در بیانی مختصر در سینا  ابن شود.  غضبیه می   ۀ نفس از قو   سبب اعراض  ،  شهوانی  ۀ که تمایل به قو 

شود و برعکس ادراکی می  الفعف ا ضع  ببس   ، اشتغال نفس به افعال حرکتی  : نویسداین زمینه می 
انسان از یک راف ذهنی  ت انصخاصی   ۀ دربار   ، این حکیم بزرگ در بیانی دیگر   1آن صحیح است.

سبب   ، اشتغال به عقل عملیکه  گوید: معمولا  چنین است  دیگر می توجه به موضوع    موضوع و
شود و می عملی  عقل    سبب انصراف از   نظری، شود و اشتغال به عقل  انصراف از عقل نظری می 

به جنب  2معمولا  جمع بین این دو دشوار است.  ۀراف از جنب انص   سبب   ، حیوانی   ۀ بنابراین اشتغال 
روح و توجه   ،  گذشته از سایر مفاسد،  بارگیم ک افراط در ش  ، ی شود. به بیان استاد مطهرمعنوی می 

، ی مطهر )   سازد می   منصرف بالا  ند و او را از توجه به  کپایین می   و انسان را متوجه  به خود ر را  ک ف 
ایت به عن  با   شناسی، روان در مسائل مربوط به تعلیم و تربیت و    ، بدین ترتیب  (. ۳97/  ۳:  1۳۸5

ای انسان به جنبه   ت مسائل تربیتی ملاحظه شود. التفات زیاد  م اسلاز   ، این خصوصیت در انسان
اس اصل تعادل س ا بر  لذا  ؛شود های دیگر می سبب اعراض او از جنبه ، معرفتی خاص ۀ خاص و قو 

 ها تعادل ایجاد شود.لازم است بین آن   ، در قوا و ساحات

توجه به وضعیت بدن ، بدنتایج تربیتی اصل اشتغال نفس به از نیکی تعین بدن: اصل اشتغال و   .5
دهد. انسان از  اشتغال نفس به بدن را تغییر می  ۀنحو  ، است. وضعیت بدنیدر کیفیت اشتغال  

مزاجی  بسیجن،  جهات  بدنیوق،  دنت  ضعف  و  پیری ،  ت  تا  کودکی  از  بدن  سنی  ،  وضعیت 
 ۀها برای نحو. هر یک از این وضعیترار دارد تلفی قهای مخدر وضعیت  ، نقص عضوی و غیره

نظیر دیدن و اندیشیدن مربوط به روح است   یالافع  کند.شرایط خاصی ایجاد می،  تدبیر نفس
به جهت وضعیت  اشخاص سالمند، ری رفتائات ا اقتض شوند.یکه با ابزار و آلات بدنی انجام م

نه صرفا  به جهت    ، اوتت است و این تف بدنی آن با اقتضائات رفتار بدنی شخص جوان متفاو 
است.  ۀسهم عمدکه  بل  ، وضعیت روح  بدنی  به وضعیت  مربوط  به جهت    ،انسان کهنسال  آن 

د و چه بسا اراده  وشمی  منصرف برخی از امور    ۀبه طور طبیعی از اراد  ، فرسودگی و ناتوانی بدن
باشد داشته  کاری  بدنی    لیو  ،بر  ندهداو  وضعیت  مقابل   ؛اجازه  به جهت   خصش   ، در    جوان 

وی  بدنی  اعم  یاقتضا  ، وضعیت  از  دارد برخی  را  می  ؛ال  بدنی  وضعیت  و  بدن  تواند  بنابراین 
بیاورد. دنبال  به  را  خاصی  عملی  ترتیب اقتضائات  است    بدین  ت  بدن  کههمواره لازم  و ب دو    یر 

در    نقش گیرد.  ی، تربیتمسائل  آن  قرار  توجه  مورد  جدی  طور  مرکب   به  مثابه  به  چه  هر  ،  بدن 

 
 (. 237/ 1375، ابن سینا)  س«کو بالع ، یةکالإدرا یة ضعفت الأفعال  ک لحر ا مال الأفعالکستت إلی ا بإذا انص» .1
و هما   و هو السیاسه و فعل لها بالقیاس الی مبادیها و هو التعقل  نفعل بالقیاس الی البد،  ان النفس لها فعلان»  :دیوگیمابن سینا  .  2

 (. 94 /1400، ابن سینا)  رین«و یصعب علیها الجمع بین الامن الاخر ع انصرفت ، متمانعان فانها اذا اشتغلت باحدهمامتعاندان 
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، گونه که مرکب ناتوانهمان ؛شودتر میعسری تر و های انسان نیز چابکفعالیت، شد تر بامناسب
  مناسبی برای رسیدن به مقصد نیست. ۀوسیل

ب  .۶   یی ابعاد و شئونات دنیا  ، مدرن  دنیای: در  ه بدنسبک زندگی مدرن و اشتغال حداکثری نفس 
نیا حداکثری نسبت به امور دشتغال  ناخواه اخواه و    ، در این بستر  زیاد شده است. انسان مادی

می  زندگیپیدا  سبک  تغییر  چون  عواملی  امروزه  و  ،  کند.  ارتباطات  تکنولوژی  و  علم  رشد 
،  عه و رشد افراطی خیاله توسثرت بفضاهای خیالی و مجازی و التفات به ک  ۀتوسع،  اطلاعات

جدید در نوع    . جهانمیده استآن انجا  انحراف از طریق اعتدال و اختلال در کارکردهای الهی  
موجب سازی  زمینه کند. این  حسی و خیالی را فراهم می  یت افراطی قوایبستر رشد و تقو،  افراد

یر تکامل نهایی و  در مسده و  از جایگاه و کارکرد طبیعی و فطری خود ش،  خروج و تعدی خیال
  (.9۸/ 1400، مقدم) کندخلقت اختلال ایجاد می  اهداف غایی

  ۀ این حالت سبب انغمار در نشئ وم مستمرکند. تدا ن را متوجه عالم ماده میساان، یویامور دنانس با 
  ۀ هم   ، است  غفلت   شود. از آنجا که دنیا دار غرور و تجافی و تکاثر ودنیا و رجوع به احکام و لوازم آن می
هرچه    قابل است.مر متدو ا  ۀبطرا   ، معنویت با امور مادی  ۀکند. رابطاین احکام به انیس دنیا سرایت می

،  شودشود و هر چه به معنویات بیشتر پرداخته  تر میرنگمعنوی کم  ور ام،  تر توجه شودبه مادیات بیش
ب    ببس   ، نیحیوا  شود. اشتغال به بدن و شهواتاهتمام به امور مادی کمتر می عد فطری و الهی  تباهی 

قویانسان می  متعالیشود. هر چه روح  و  او کالات  اشتغ   ، باشدتر  تر  نیز   شده ومتر  مادی  او  کمالات 
داشته    ی هر چه انسان به امور متفرقه و اشتغالات جسمی تعلق بیشتر  ، گردد؛ از طرف دیگرزیادتر می 

اشتغالا  ، باشد است.  کمتر  او  و کمالات  انتجرد  دت  جدیدسان  جهان  است.  ،  ر  حداکثری  اشتغالات 
کثرت    و  ها و نظاماتسیستم،  تیغا تبل،  ها رسانه  ،ت اطلاعاتکثر   در اسارت  ،  مدرن  ۀانسان در جامع

 اسباب اشتغال حداکثری انسان را فراهم آورده است.   ، گرفتار شده است. این کثرات  رراتنین و مققوا

 گیری نتیجه 
 گفت:  ن  توامیه ذکر شدبر اساس مطالب 

 است. از   اشتغال نفس به بدن ،  تعلق نفس به بدن و تدبیر بدن مادی توسط نفس در حیات دنیا .1
ن پرداختن به این امور نیز متفاوت است. نفس زا می،  که شئونات بدنی مادی گسترده است  آنجا

  ،فهر فلساز نظبه بدن نیاز دارد.    ، تدبیر جسم انسانی و ارتباط با عالم ماده،  برای کسب کمالات 
لذات؛ عدم ادراک آلام و    .2ایجاد حجاب؛    . 1  شود:سبب امور زیر می  ،اشتغال نفس به بدن

عدم ادراک انوار قدسی؛   .5قوی خود؛    راکاد  دم ـع  .4رک فضائح و قبائح نفسانی؛  عدم د  .۳
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 کاهش قدرت نفس.   .7از دست دادن مشاهده صور باطنی؛  .۶
بدن ع .2 به  نفس  اشتغال  تقلیل  اعبار  وامل  بدنی  . 1ز:  تند  لذات  و  شهوات  کاهش    .2؛  کاهش 

 ی نفس. جوهر  حرکت .5 ؛و حوادث  هابیماری .4؛ بخوا .۳؛ شواغل حسی و دنیوی

. این حکم به لحاظ  کندمیها برای نفوس ایجاد  ری محدودیتکس ی  ،اصل تعلق نفس به بدن .۳
اما نفوس نفوس متعارف بشری است  اولیاء خاص  ،  دارد  رقای  مرتبهدر  ،  الهی  ۀپیامبران و  که ار 

بدن به  بدن  ، اشتغال  به  نفس  اشتغال  بحث  در  نیست.  حقایق  کشف  رویکرد  عی  نو  ، حجاب 
آن غفلت    ۀهای سازندشده و از موقعیتآن تمرکز  های سلبی  جنبهود دارد که بیشتر بر  منفی وج

ن انسا  لازم است به موضوع نقش بدن در تکامل  ، شده است. در کنار نقش منفی اشتغال به بدن
کمال    ۀانسان را تا مرتب  ، ست که اگر در مسیر صحیح قرار گیرد اتوجه شود. این بدن مرکبی    نیز

 رساند. شایسته می

تواند موضوعی برای تبیین  های تربیتی است. این مسئله می ای دلالتاشتغال نفس به بدن دار  ۀمسئل
میان مطالعات  و طرح  تربیتی  باشد.رشتهمسائل  اساس    ای  میزان   ، مند یریت جهتدم،  رد یک رو  اینبر 

ال نفس به بدن است. کاهش اشتغ  ثرمؤشخصیت  سازی  مقاوم در  ،  ل نفس به بدن و شئونات بدنیاشتغا
جسمی التذاذت  کاهش  اراده  ، و  تقویت  نظیر:  انسان  روح  در  مختلفی  نفس،  آثار  به  اعتماد  ،  تقویت 

امیال دارد.  ،  خودکنترلی و قدرت کنترل  تمرکز  ااشتغامهارت قدرت  انسنسان در جهان  لات    جدید و 
ار شده  هر حسی گرفت کثرات و مظا انواع  در اسارت  ،  مدرن  ۀاشتغالات حداکثری است. انسان در جامع

های روحی و  ن را امور مادی فراهم آورده است که آسیبباب اشتغال حداکثری انسااست. این امور اس
   روانی مختلفی به دنبال دارد.
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 منابع 
قم: بوستان  ،  1چ،  یزاده آملحسن حسنتحقیق  ،  تاب الشفاءکس من  نفال،  (1۳75)  ابن سینا .1

  کتاب.
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ، 2چ،  النجاه، (1۳79) ، ــ ــــــ .2

 : انتشارات بیدار. قم، رسائل، (1400) ، ــ ــــــ .۳

 قم: بوستان کتاب. ، ۳چ، شرح بر زاد المسافر ، (1۳۸1) الدینسیدجلال،  آشتیانی .4

  ی.لاماس اتغیلبر تتدف، مق هیملع وزه : حمق، مقدمه قیصریشرح ، (1۳75) ، ــ ــــــ .5

 تهران: دانشگاه تهران. ، درر الکلمشرح غرر الحکم و ، (1۳7۳) عبدالواحد ، آمدی .۶

 : بی نام. مشهد، 1چ،  ترجمه شرح نهج البلاغه، (1417) ابن میثم، بحرانی  .7

 قم: جامعه مدرسین. ،  2چ ،  الرسول عقول عن آل ال تحف ،  ( 1404)   حسن بن شعبه ،  حرانی  .۸

 مت. ک حتهران: ، 2چ، معقول اتحاد عاقل به، (ش 1۳۶۶) حسن، زاده آملیحسن .9

 : ناب.تهران، 1چ،  شرح المنظومة، (1۳۶9-1۳79) ادیه ملا، سبزواری  .10

اشراق،  (1۳55)  الدین شهاب،  یسهرورد  .11 شیخ  مصنفات  انجمن  ،  مجموعه  اسلامي  تهران: 
 لسفه. و فمت ک ح

د  ، شریف .12 احمدنظام   محم  ین  ه،  (1۳۶۳)  الد  حکمةالإش)   انواری  شرح  و  راق  ترجمه 
مه از حسین ضیائی ، سهروردی(  تهران: امیرکبیر. ، مقد 

شیرازیصدر .1۳ ابراهیم،  الدین  بن  دار    9_1ج،  اسفار،  (19۸1)  ملاصدرا()  محمد  بیروت: 
 الاحیاء التراث العربي. 

 تهران: مرکز نشر دانشگاهي. ، احمد، ترجمه اردکاني ، معادمبدأ و  ، (1۳۶2) ، ــ ــــــ .14

 تبلیغات حوزه علمیه.  دفترقم: ، ربوبیهالشواهد ال، (1۳۸2) ، ــ ــــــ .15

 مت. کتهران: ح ، مجموعه رسائل فلسفی صدر المتألهین، (1420) ، ــ ــــــ .1۶

 قم: کتابخانه مرعشی نجفی. ، بصائر الدرجات، (1404) محمد بن حسن، صفار .17

 ز نشر دانشگاهی.ک: مرتهران، 1چ، رسائل، (1۳75) حسنال ابو، العامری  .1۸

  بیروت: لبنان.، لة و مضاداتها مدینة الفاضآراء أهل ال ، (1۳74) ابو نصر، فارابی .19
 بیروت: دار الفکر العربي. ، رسائل الکندی الفلسفیه،  بی تا() یعقوب بن اسحاق ، ندیک .20

 ران: اسلامیه تهران. هت، لدج110، اربحار الانو،  بی تا() محمد باقر، مجلسی .21

پ  قم: موسسه،  شرح اسفار اربعه،  (1۳77)  محمد تقی،  مصباح یزدی .22 شی امام  ژوهآموزشی 
 .خمینی
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آمجمو،  (1۳5۸)  مرتضی،  مطهری .2۳ اسلامعه  اقتصادی  نظام  به  نظری  تهران:  ،  27ج،  ثار: 
 .صدرا 

 ا. صدرن: را ته، ۳ج، توحید(، فطرت ، نبرد حق و باطل ) مجموعه آثار:، (1۳۸5) ، ــ ــــــ .24

و گذار به   قوه خیال و تضعیف کارکرد آن در انعکاس معانی باطنی،  (1400)  غلامعلی،  مقدم  .25
 .114تا   97، 45ش ، 1۸ دوره ، نیانسان پژوهی دی، لکوت در عصر جدید م

 تب الإسلامیة. ک تهران: دار ال، افیک شرح اصول ، (1۳۸۸) ملامحمدصالح، مازندرانی .2۶

 : الزهراء. تهران، 2چ، دینوحلمس اأنی، (1۳۶9) مهدیملا، نراقی .27

 دار هجرت.  : مؤسسة قم، ۶چ، معراج السعادة، (1۳7۸) ، ــ ــــــ .2۸

 
 
 
 


